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چکیده ای در باب چالش های 
 یا وابستگی مالی؟استقلال هنریهنرمندان مستقل در دنیا

 در دنیــای هنــر، یکــی از مهم تریــن 
چالش هایی که هنرمندان با آن مواجه اند، 
حفظ استقلال هنری در برابر وابستگی به 
حمایت های مالی اســت. آزادی هنری  که 
به معنــای توانایی خلق آثار بدون تأثیرات 
و محدودیت هــای خارجــی اســت، یک 
اصل اساســی بــرای هنرمندان به  شــمار 
مــی رود. هنرمندان اغلب بــه دنبال خلق 
آثار با اســتفاده از تخیل و احساسات خود 
هســتند، بدون آنکه تحت تأثیر فشارهای 
مالی قــرار گیرند. با این حــال، این آزادی 
به ویژه در دنیای امروز که پروژه های هنری 
به طور فزاینــده ای پیچیده و پرهزینه اند، با 
واقعیت های مالی که هنرمندان برای تأمین 
منابع پروژه های خود با آن روبه رو هستند، 
در تضــاد قرار دارد. این تضــاد بین نیاز به 
تأمیــن مالی و حفــظ آزادی هنری یکی از 
اصلی ترین چالش هایی است که هنرمندان 
بــا آن مواجه اند و باعث می شــود تا آنها 
بارها مجبور شوند بین نگه داشتن اصالت 
هنری خود و برآورده کردن انتظارات مالی 
دســت به انتخاب بزنند. ایــن موضوع در 
مطالعــه ای با عنــوان «مســائل اخلاقی 
در هنــر و فرهنگ: راهبــری دغدغه های 
اخلاقی؛ کارآفرینی هنری» از فستر کاپیتال 

به تفصیل بررسی شده است.
بــرای بســیاری از هنرمنــدان، تحقق 
ایده های خلاقانــه و نوآورانه نیاز به تأمین 
منابع مالــی درخــور توجهــی دارد. این 
منابع ممکن اســت از کمک هــای دولتی، 
حمایت های خصوصی یا پلتفرم های تأمین 
مالــی جمعی تأمین شــوند. بــا این حال، 
حمایت هــای مالی معمولا بــا انتظاراتی 
همراه هســتند که می توانند آزادی هنری 
هنرمنــد را محدود کنند. بــرای مثال، یک 
حامی مالی شرکتی ممکن است از هنرمند 
بخواهد تا برخی موضوعات یا ایده ها را در 
آثار خود برجســته کند یا پروژه ها را با برند 
خود هماهنگ کند. این انتظارات می تواند 
باعث انحراف از دیــدگاه اصلی هنرمند و 

محدود شدن آزادی خلاقانه او شود.
ایــن تضــاد می توانــد به شــکل های 
مختلفی ظاهر شود. هنرمندان ممکن است 
مجبور شــوند رویکرد هنری خود را تغییر 
دهند تا انتظــارات حامیان مالی را برآورده 
کنند، که این تغییرات می تواند پیام اصلی 
اثر را رقیق کنــد. علاوه بر این حمایت مالی 
از صنایع بحث برانگیز مانند شــرکت های 
سوخت فسیلی یا تولیدکنندگان تسلیحات، 
هنرمندان را در موقعیت اخلاقی پیچیده ای 
قــرار می دهد. این نــوع حمایت ها ممکن 
است با ارزش های اخلاقی هنرمند در تضاد 
باشد. هنرمندان برای مدیریت این چالش ها 
می تواننــد همکاری هــای اســتراتژیک با 
حامیان مالی که ارزش های مشترک دارند 
یا رویکردی انعطاف پذیرتر به فرایند هنری 
دارند، برقــرار کنند. برخــی هنرمندان به 
دنبال منابــع تأمین مالــی جایگزین مانند 
تأمیــن مالی جمعی هســتند که می تواند 
احساس استقلال بیشــتری ایجاد کند. اما 
حتی در این حالت، گفت وگو و هماهنگی 
مداوم با حامیان مالی ضروری اســت تا از 

تهدید آزادی هنری جلوگیری شود.
با ایــن حــال، حمایت مالــی معمولا 
برای بقای هنرمندان و ادامه فعالیت های 
آنها ضروری اســت. هنر به زمــان، منابع 
و مــواد نیــاز دارد که همه اینهــا هزینه بر 
هســتند؛ بنابراین درحالی که حفظ آزادی 
هنری اهمیت دارد، تأمین مالی اغلب یک 
ضــرورت عملی برای بقــای هنرمندان در 

یک عرصه رقابتی است.
در نهایت، رابطه بین اســتقلال هنری 
و وابستگی مالی پیچیده است. هنرمندان 
باید بــه دقت منابع مالی خــود را ارزیابی 
کــرده و پیامدهای آنها را بــر آزادی هنری 
خود بررسی کنند. ایجاد توازنی میان این دو 
نیاز برای هنرمندانی که می خواهند اصالت 
خود را حفظ کننــد، در حالی که با نیازهای 

مالی مواجه هستند، ضروری است.

درک اثر هنری از نگاه مخاطب عام گالری

کاســیرر معتقد است «اگر اثر هنری درخشان باشد، پس از مواجهه با 
آن نمی توان زندگی را مانند پیش نگریست؛ چراکه هنر افق دید آدمی 
را گســترش داده و این امکان را فراهم آورده تا انسان جهان و جای خود در 
جهــان را به گونه ای دیگــر بیابد». هنــر و زندگی همراه یکدیگر هســتند و 
همان طور که از هم تأثیــر می گیرند، بر هم نیز تأثیر می گذارند. هنر می تواند 

دریچه ای برای کشف معنای زندگی باشد.
شــاید هنر در نفس، امری معنوی باشد و ماهیتِ خلق و آفرینش در هنر 
آن را بــه امری والا بدل کند. اما همین ارتباط و همراهی هنر با زندگی علاوه 
بر جنبه های والای آن، مســئله مــادی و اقتصاد هنر را نیــز وارد این مقوله 
می کند. البته اقتصــاد هنر هرگز در مقابل وجه معنــوی هنر قرار نمی گیرد 
و ارزش گــذاری روی هنر و خلاقیت هنری امری محال اســت؛ در عین حال 

نمی توان منکر اهمیت اقتصاد هنر به ویژه در جهان معاصر بود.
یکــی از مســائل روز در اقتصاد هنر پژوهش دربــاره چگونگی رفتار خریدار 
اثر هنری در فضای هنر معاصر اســت. آیا صرفا زیبایی یک اثر هنری و دوســت 
 داشته شــدن آن در نظر مخاطــب عام می تواند منجر به خرید اثر شــود؟ البته 
فاکتورهــای بســیاری در خرید یک اثر هنری دخیل هســتند و مجموعه عوامل 
بســیاری روی این فرایند تأثیر دارند. یکــی از این عوامل می تواند میزان درک اثر 
هنری باشد. به منظور سنجش اهمیت این موضوع، پژوهش آماری کوچکی در 
بهار ۱۴۰۳ در گالری نگاه تهران شــکل گرفــت و از تعدادی از مخاطبان گالری 
خواسته شد  در این آزمون پرسشــنامه ای شرکت کنند. در نهایت پرسشنامه ۳۰ 
نفر از افراد مورد سنجش قرار گرفت (در پرسشنامه میزان سواد هنری و آشنایی 
افراد با هنرهای تجسمی سنجیده شد و ۳۰ نفر که در این زمینه متخصص نبوده 

و صرفا مخاطب عام گالری محسوب می شدند، انتخاب شدند).
در ایــن پژوهش چهــار اثر متفــاوت لنداســکیپ انتخاب شــد که آثار 
دســته هایی از طیف رئال تا آبستره را شــامل می شدند. اثر اول یک منظره از 
منطقه ای به نام بند، اثر دوم یک طبیعت برفی، اثر ســوم یک نما از تپه هایی 

مینی مال و اثر آخر یک منظره آبستره بود.
از مخاطبان خواسته شد به هر اثر جداگانه نگاه کرده و سپس به جملات 
توصیفی زیر امتیاز دهند. امتیازها از هفت که بیشترین امتیاز (کاملا موافقم) 

تا یک که کمترین امتیاز (کاملا مخالفم) لحاظ شد.

 این اثر زیباست.
 این اثر را دوست دارم.

 احساس می کنم که این اثر را درک کرده ام.
 حاضرم این نقاشی را بخرم (بدون توجه به قیمت آن).

بر اســاس تحلیلی که از پاسخ جامعه آماری حاصل شد، به نظر می رسد 
بین مورد پســند بودن اثر از لحــاظ زیبایی (در معنای عــام آن  یعنی آنچه 
دیدنش موجب احساس رضایت و لذت شــود)، دوست داشتن و درک اثر با 
خرید آن ارتباط مســتقیمی وجود دارد. به این صورت که هرچه اثر هنری از 
دید مخاطب عام زیباتر باشد و بیشتر درکش کند، احتمال خرید بیشتر است. 
این در مقایســه اثر رئال با آبســتره به خوبی دیده شــد؛ زیرا اثر رئال بالاترین 
امتیاز در هر چهار مورد را به نســبت اثر آبســتره دریافت کرد. اما در مقایسه 
اثر دوم و ســوم (این دو اثر ترکیبی از رئال و آبســتره بودند) گزینه درک پذیر 
بودن اثر هنری نقش پررنگ تری را ایفا کرد؛ زیرا نقاشی منظره برفی که امتیاز 
بیشتری در درک اثر گرفت، تمایل بیشتری هم برای خرید دریافت کرد. این در 

حالی بود که مخاطبان تپه های مینی مال را زیباتر دیده بودند.
پس شاید بتوان این فرضیه را به این صورت عنوان کرد که هرچه فهم اثر 
هنری برای مخاطب عام بیشتر باشد، او تمایل بیشتری برای خرید دارد. و این 

فهم در آثار رئال بیشتر از آثار آبستره دیده شد.
این پژوهش صرفا به بررســی این فرضیه می پــردازد که درک اثر هنری 
توســط مخاطب عام می تواند روی فروش آثار به عنوان یکی از فاکتورهای 
مهم اثر بگذارد. البته که رنگ های به کاررفته در آثار، هنرمند اثر، ابعاد و دیگر 
ویژگی های هر نقاشــی روی مخاطب خود تأثیر دارد و هرگز یک عامل منجر 
به تصمیم خرید اثر هنری نمی شود. همچنین در پژوهش های دیگری ارتباط 
معناداری بین ســواد و موقعیــت اجتماعی افراد با انتخــاب یک اثر هنری 
دیده شــده که معمولا هرچه سواد و موقعیت اجتماعی فردی بالاتر باشد از 
تماشای آثار آبستره به نسبت آثار رئال لذت بیشتری می برد و تمایل بیشتری 

به سمت آثار انتزاعی تر دارد.

نگارخانه

تجسمیتجسمی

تازه ترین مجموعه آثارتان در نمایشــگاهی با عنوان «نام   �
من درخت» ارائه شــده است. کمی درباره شکل گیری ایده این 

نمایشگاه توضیح دهید.
در چند ســال گذشــته بیش از پیش در تلاش برای تجربه 
فضاهایی متفاوت و شخصی در روند خلق آثارم بودم. در مسیر 
همین تجربیات درخت ها برایم اهمیت خاصی پیدا کردند. بعد 
از مرگ زنده یاد عباس کیارســتمی بود که درگیر آثارش شدم و 
یک فیلم کوتاه از صحبت هایش در ســتایش تنهایی توجهم را 
جلب کرد که می گفت: «انســان در تنهایی اش انسان تر است، 
همان طــور که یک درخــت در تنهایی اش درخت تر اســت». 
قبل تر هم روی موضوع درختان کار کرده بودم  و با این توصیف 
درختانم هویت پیدا کردند و ســیر تکاملی بــه خود گرفتند و 
گویی از بلاتکلیفی و تزئینی بودن رها شــدند. من می خواستم 
خالق درخت هایی باشــم که هم در تنهایی درخت تر باشند و 
هم بتوانند این تنهایی را به مخاطب نشان دهند. درخت هایی 
بزرگ و پر پیچ و خم که هیچ بوم و کادری برای آنها کافی نباشد.

با این حساب چرا اسم نمایشگاهتان نشد درخت تنها، تنها   �
درخت یا چیزی شبیه این؟

راســتش در ابتــدا همیــن قصــد را داشــتم و در صفحه 
اینستاگرامم هم پستی با همین عنوان منتشر کردم، اما بعدتر از 
عنوانی نزدیک به همین در نمایشــگاه هنرمند دیگری استفاده 
شــد و من هم بهتر دیــدم عنوان مدنظــرم را تغییر دهم. هم 
مشغول کار بودم و هم به این موضوع فکر می کردم که درگیر 
کتابــی از اورهان پاموک شــدم. کتابی که بــه نظرم هنرمندان 
تجســمی در ایران باید حتما آن را بخوانند و ببینند چطور یک 
نویسنده ترک در «نام من سرخ» درک درستش از نقاشی ایرانی 
و مکاتــب مختلف آن را ارائه کرده اســت. او مکاتب هنری ما 
را به تفکیک می شناســد و طوری داستان می گوید که مکاتب 
تبریز و شــیراز و اصفهان و... را به درستی روایت می کند. فکر 
نمی کنم در ایران کســی چنین کاری انجام داده باشد. نویسنده 
در این کتاب به شــیوه چندصدایی یــا پلی فونی روایت هایی را 
مطرح کرده و از زبان ســنگ، کوه، آدم و... روایت هایی را آورده 
و خط اصلی داســتان را پیش می برد. یکی از این شخصیت ها 

درختی است در یک نقاشی که بسیار بر من اثر گذاشت.
روایتش به تصور شــما شباهت داشــت؟ یا به شما تصویر   �

تازه ای ارائه کرد؟
نویســنده از زبــان درخــت طــوری روایت کــرده که من 
می خواستم درخت هایم آن گونه باشند. این طور شروع می شود 
که «من یک درختم، سخت تنهایم، باران که می بارد، می گریم 
به خاطر رضای خدا به آنچه که شرح می دهم گوش کنید». یا 

در بخشــی دیگر می نویسد: «در کنارم نه درختچه های دیگری 
اســت نه علف های هفت برگ کویر و نه صخره ای، نه اشــباح 
تیره و تاری که گاهی اوقات شــبیه انسان و شیطان اند و نه در 
آسمان ابرهای پیچ واپیچ نقاشی های چینی. تنها یک زمین، یک 
آســمان، یک مــن و یک خط افق». و این همــان تصویری بود 
که من از درخت هایم در ذهن داشــتم. همین باعث شــد نام 
نمایشــگاه و اســتیتمنت را از کتاب آقای پاموک انتخاب کنم و 

به نظرم حتی نسبت به انتخاب قبلی ام به مراتب بهتر بود.
در فرهنگ ایرانی همیشــه درخت موجود مورد ســتایش   �

و توجهی بوده اســت؛ آیا ســراغ مطالعه درخت در ایران هم 
رفتید؟

به نظرم گذشتگان به  واسطه  داشتن سبک زندگی نزدیک تر 
بــه طبیعت، از درخت و گل و گیاه و پیرامون رابطه عمیق تری 
داشــته اند که در تمام ساحات زندگی خودش را نشان می داده 
اســت. از هبــوط آدم  و حــوا به خاطــر خوردن یک ســیب تا 
سرو کشــمر که سرو مقدس زرتشت و ســرو آزاده هم نامیده 
می شده، درخت ها در زندگی انسان نقشی فراتر از زندگی امروز 
داشــته اند. در مــورد اول، درخت با میــوه ممنوعه اش حیات 
انسان در بهشت را پایان می دهد و در مورد دوم، درختی آن قدر 
مورد تقدس است که به دستور خلیفه عباسی بریده می شود. 
شاید روزی به طور خاص سراغ نقوش و فرهنگ گذشته درباره 
درخت بروم، اما در این نمایشــگاه می توانم بگویم گذشــته را 
برای فهم بهتر موضوع تا حدی مطالعه کردم تا تصویر و تصور 
شخصی ام از مقوله درخت شــکل دقیق تری پیدا کند. پاموک 
در همین بخــش «نام من درخت» از زبان درخت بیان می کند 
که «می خواهم مفهوم درخت باشــم تا خــود درخت» و فکر 

می کنم من هم بیشتر چنین مسیری را دنبال کردم.
و این را چطور در کارهای شما ببینیم؟  �

درخت هــا کلا خاص و عجیب هســتند و نمی توان آنها را 
ســتایش نکرد. ما در تهران کمتر توجه مان به درخت ها جلب 
می شود، اما در تجربه های خلوت و تنهایی چند سال گذشته ام 
و هر از گاهی دورشــدن از تهــران، می دیدم کــه ده ها درخت 
تبریزی از دور شبیه هم هســتند، انگار کپی پیست شده باشند، 
اما از نزدیک همه با هم فرق دارند و شــکل و بافت و شــاخ و 
برگ شــان کاملا با هم متفاوت است. درخت ها هم مثل آدم ها 
از دور شبیه هم هستند و نزدیک شان که بشوی، تشخیص آنها 
آدم را متحیر می کنــد و این به نظرم مفهوم درخت بودن را به 
خوبی نشــان می دهد. اینکه چطور در کارهای من ببینید... هر 
مخاطبــی می تواند از دریچه نگاه خودش موضوع را ببیند، اما 
می توانم بگویم که من چطور پیش می روم. هیچ طرح و اشلی 

از قبــل ندارم. خودم هســتم و بومی که جــز رنگ زمینه هیچ 
چیزی ندارد و خالی خالی است  و نظام روییدن درخت را روی 
آن پیاده می کنم. یک درخت قد می کشــد و ممکن است شاخ 
و برگش هر شــکلی و ســمتی برود. من هم درخت هایم را بر 
همیــن مبنا پیش می برم، مثل درخت هــای تبریزی که پیش تر 
گفتم اگرچه فرم کلی آنها از دور شــبیه هم است، ولی محال 
اســت از نزدیــک دو درخت عینــا مثل هم شــوند. این قاعده 
خود درخت هاســت که باید رعایتش کرد. به نظرم با این نگاه 
می توانم تا آخر عمرم درخت بکشــم و مطمئن باشم هرکدام 

با دیگری فرق دارد.
یک موضوع دیگــر هم وجود دارد که احتمــالا برای افراد   �

زیادی ســؤال ایجاد کند. چرا در کارهایتان فقــط از کلمه هو 
استفاده می کنید؟

من در عرصه هنر اســتادی نداشــته ام و فقط در نوجوانی 
مدت کوتاهی به صورت سنتی کلاس نقاشی رفته ام. در همان 
سن به خوش نویســی هم علاقه مند شده بودم و متوجه شدم 
جایی وجود دارد به نام انجمن خوش نویسان. به خیابان خارک 
رفتم و گفتند باید در کلاس هــا ثبت نام کنم. چند کتاب تمرین 
گرفتم و برگشــتم. قبل از اینکه با قلــم تمرین کنم، خطوط را 
نقاشی می کردم و بیتی بود که به گمانم استاد امیرخانی آن را 
نوشــته بودند و اتصالات سختی داشت. «سحر گنجشگکان در 
جیک جیکند/ به تســبیح خدای لاشریکند». همیشه به این فکر 
می کردم که یک گنجشــک چطور می توانــد ذکر خدا را بگوید 
و بعدهــا خواندم که از دیدگاه عرفــا همه موجودات ذکر خدا 
را می گویند. مثلا ســعدی می گوید «کوه و دریا و درختان همه 
در تســبیح اند/ نه همه مستمعی فهم کند این اسرار» یا مولانا 
می گوید «این درختان اند همچون خاکیان/ دست ها برکرده اند 
از خاکدان» و بی شمار مثال دیگر که نشان می دهد این موضوع 
پیشــینه درازی در فرهنگ ما دارد. من نگاه عرفانی به موضوع 
نداشتم، اما این طرز نگاه را دوست داشتم و به  دنبال ارائه اش 
با کلمه و مفهومی ســاده و قابل فهم در آثــارم بودم. چیزی 
کــه بتواند حالت تکرار و تکرار یک ذکر را هم در خود داشــته 
باشــد. این ویژگی هــا را در «هو» پیدا کــردم. در واقع موضوع 
بیشــتر برایم فرمال و فیگوراتیو بود و البته هیچ تعصبی ندارم 
که بگویم همیشــه باید همین مسیر را بروم. شاید در آینده هو 
ننویسم، شــاید باز هم بنویسم، شاید اصلا سراغ نوشتن حروف 
کلماتــی ناخوانا بــروم. درخت پاموک می گفــت «می خواهم 
مفهوم درخت باشــم تا خود درخت» و دوســت دارم بگویم 
من هم می خواهم در پی مفهوم هنر و هنرمندانه نگریســتن و 

خلق کردن باشم، نه خود هنر.

نگاه خانه

ترانه سلطانی

گفت وگو با امید خاکباز درباره تازه ترین نمایشگاهش «نام من درخت»

در ستایش تنهایی

راحله یوسفی

درخت هــا، ایــن موجودات عجیــب، زیبا و همیشــه در 
سکوت حرف های بســیاری برای گفتن دارند. راز فصل ها 
را می دانند و شاید بتوان گفت مقاوم ترین ریشه های روی 
زمیــن را دارند. در یــک عمر ایستادگی شــان و در تنهایی 
همیشگی شان آن قدر زنده  اند که همیشه در حافظه انسان 
جایگاه ویژه ای داشته باشند. این روزها ۱۳ درخت تنومند 
که روی ۱۳ بوم نقش شــده اند، در گالری آتبین به نمایش 

گذاشته شــده اند. امید خاکباز خالق این آثار می گوید طی چند سال گذشته 
در چالشــی طولانی با موضوع درخت بوده و نتیجه این مواجهه را در «نام 

من درخت» ارائه کرده اســت. امید خاکبــاز دارای مدرک 
فوق دیپلم نقاشی و لیســانس گرافیک بوده و مدرک ممتاز 
انجمن خوش نویســان ایران را کســب کرده است. برای 
اولیــن  بار اثری از او در نمایشــگاه گروهــی هفت نگاه به 
نمایش درآمد (۱۳۹۴) و نخســتین نمایشگاه انفرادی خود 
را در موزه طومانیان ایروان  ارمنستان برپا کرد (۱۳۹۵). از 
آن پس آثارش را در چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی به 
تماشا گذاشته است. با او درباره درخت، چگونگی مواجهه اش با درختان و 

ارائه آنها در قالب اثر هنری گفت وگو کردیم.

حسین گنجی


